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 ذاری اموال تجارتیگنرخ

 )ترجمه(

 پرسش

م که رسول الله صلی الله علیه وسل زیرا گذاری نماید؛شان نرخست تا اموال تجارتی مردم را برایدانیم که بر حاکم حرام ااین را می
  چنین فرموده است:

رُ، وَإِنِّي لَََرْجُو أنَْ ألَقَْى اللَّهَ وَلََ يَطلُْبُنِي أحََدٌ بِمَظلَْمَةٍ ظلََمْتهَُا إِيَّاهُ إنَِّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ » ََ ٍٍ فِ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّ ي 
 )به روایت احمد( «وَلََ مَالٍ 

 یامیدوارم با الله درحالمن  و باشدها میکنندۀ نرختعیین رزق دهنده و کنندۀفراخ کننده،قبض خالق ،بدون شک الله ترجمه:
 اش ظلمی را مرتکب شده باشم.مال خون و من چیزی را طلب نکند که در کس ازکنم که هیچملاقات 

 فرماید:می یجای دیگر  درچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم مه

ََخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيغُْلِيهَُ عَلَيهِْمْ، فَإنَِّ » ا عَلَى اللَّهِ أنَْ يقُْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يوَْ ٍَ القِْياَمَةمَنْ  روایت  )به «حَقًّ

 احمد(

آتش  قیامت در روز را در الله او ،ها به قیمت گران تعیین نمایدآن را به آن ها دخالت نموده،های مسلمانکسی درنرخ ترجمه:
 کند.بزرگ بسته می

نج، های بر تجار :؛ مثلای اموال تجارتی جمع شوندهایک منطقه جهت تعیین نرخدر  هاتجار  از تعدادیکه وقتی :ستپرسش این ا
گذاری نرخگونه پس آیا این ؛توافق نمایندمعین در یک نرخ مردم بالای یا  و دیگر هایبالای تجار  ،تعیین نرخ برنجسر  بر ند وو جمع ش

ه اتفاق ب حرمت تعیین نرخ مال تجارتی یا وحرام بوده دولت  تعیین نرخ توسطیا  به اتفاق تجار حرام شمرده شده، تجارتی الو ما
 ندارد؟ یکدام ارتباط ،تجار

 پاسخ

سبب بلند رفتن نرخ تفاق تجار ا اگر گردد.جاری میحکم هم ،که علت محقق شدیزمان شود؛علت مسأله واضح میحدیث دوم  از
ال که فروشنده نتواند م ی استفروش یا تنظیم خرید و خاطر منع مضاربات و شان بهاتفاق اگر ؛ اماشودشان مینهی شامل گردد،

 که یا احتکارش کند ،را پیشکش ننمایدخود او مال  و ترک نماید راها تجار دیگر  او را به قیمت بلند بفروشد و خود را مخفی کند و
ایت اجتماع اما رض فروش را تنظیم نمایند؛ تجار نباید مسألۀ خرید و ،آندرغیر ، باکی ندارد. وقت کمی اموال به فروش برساند در بعدا  

 و ها خود صاحبان مال بودهکه آنوقتی مخصوصا  گردد؛ اغلب باعث بلند شدن نرخ می تعیین نرخ معین که به گمان سر برتجار، 



یلۀ وس «الوسيلة إلى الحرام حرام»این حالت به گمان اغلب تحت قاعدۀ شان در پس اتفاق فروشد؛را نمی ها کسی دیگر آنآن جز
اگرچه قطعی  گردد؛رفتن قیمت می به بالا ساختن نرخ کالا منجر شان درمحدودپس اشتراک شود.واقع می ؛حرام است ،حرام
عیین تسر  این است که اتفاق تجار بر قول راجع کند.چنین حالت کفایت می گمان اغلب در بلکه گمان اغلب است و نباشد؛هم
ین که اسازند طابق به نرخ مروجه عیار میها را منرخ هاتجار شود، می تعیینها مطابق رواج بازار قیمت های کالا جایز نیست.نرخ

  .کندها جلوگیری میاز بالا رفتن قیمت امر باعث سهولت برای مردم شده و

 وردم فصل درزیر عنوان  «الطرق الحکمیة»کتاب در است که  قول ابن قیم جوزی ،ن شدهباعث پسند م کهاین راستا چیزی در
است که برخی علماء از  از همین جهت» شده است: چنین وارد ،کنندمنقول وغیره را در بدل مزد تقسیم میکه اموال غیر یکسان

ن نرخ منع یعیت اتفاق در، از کنندتقسیم میرا که زمین وغیره کسانی کش(کنندگان )جریب، تقسیمیارانش ابوحنیفه وجمله امام 
 ین ترتیبهمهب :گفتمگردد. ها سبب بلند رفتن نرخ بالای مردم میاتفاق آن ،دنها اتفاق نمایدلیل: چون اگر آناین ه ب ،اندنموده

سل غ نرخ اجرتتعیین  درشان اتفاقها را از ردهگان مکنندهحمل ها وهدهندگان مردغسلکه این ، تالازم است ،هابرای مسئول نرخ
ن یشان در تعیها نیازمند است از اتفاقکه مردم به آنایچنین هر طائفههم برند وها مزد را بالا میچون آن ها منع کنند؛حمل مرده و

  «نرخ باید جلوگیری شود.
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